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»انسان« خبر را زنده می کند
 بهـــار ســـال 1400 دادگاهـــی در ســـرزمین های 
اشـــغالی حکم داد که شـــماری از خانواده های 
فلســـطینی ســـاکن در محلـــه شـــیخ جـــراح 
بایـــد خانه هـــای خـــود را تخلیـــه کننـــد و بـــه 
شهرک نشـــینان صهیونیســـت تحویل دهند. 
از آنجایـــی کـــه محلـــه شـــیخ جـــراح در چند 
کیلومتـــری مســـجدالاقصی هم قرار داشـــت، 
به ســـرعت موضوع خبری شـــد. در کنار این 
موضـــوع نبایـــد از نقش یـــک خواهـــر و برادر 
فلســـطینی بـــه نام هـــای مونا و محمـــد الکرد 
غافـــل شـــد. آنهـــا شـــبانه روز در شـــبکه های 
اجتماعـــی دربـــاره اوضاع محلـــه، اعتراض ها 
صهیونیســـت  نظامیـــان  خشـــونت  و  مردمـــی  مقاومت هـــای  و 
مطلـــب منتشـــر کردند. حـــالا این خواهـــر و برادر با چنـــد میلیون 
دنبال کننده ســـعی دارند صدای فلســـطینیان را به گوش جهانیان 
برســـانند. شـــاید به نوعی بتـــوان گفت ماجرای محله شـــیخ جراح 
و تأثیرگـــذاری این دو نفر، موضوع فلســـطین را بـــه مرحله جدیدی 

. برد
البته پیش از آن هم شـــبکه های اجتماعی نقش مهمی در پوشش 
اخبـــار مربوط به فلســـطین داشـــتند اما پس از آن شـــاهد افزایش 
شـــهروندان فلســـطینی فعـــال در شـــبکه های اجتماعـــی بودیـــم. 
می تـــوان گفت بـــه نوعی ما نخســـتین بار با »انســـان فلســـطینی« 
مواجه شـــدیم. انســـان هایی که فراتر از جنـــگ و مقاومت، زندگی 
می کننـــد؛ بـــا دوستان شـــان بیـــرون می رونـــد، ورزش می کننـــد، 

میهمانـــی می رونـــد و ازدواج می کنند.
زمانی که جنگ اوکراین آغاز شـــد، چگونگی پوشـــش اخبار مربوط 
بـــه جنگ بویـــژه در هفته های نخســـت و مقایســـه آن با جنگ های 
عـــراق، افغانســـتان و ســـوریه برایم جالـــب بود. یکـــی از مهم ترین 
تکنیک های رســـانه ای، همین »انســـانی کردنِ« جنـــگ در اوکراین 
و »سیاســـی کـــردن« جنگ در منطقه غرب آســـیا بـــود. در موضوع 
جنـــگ اوکراین، ما با قصه ها و روایت های زیادی از انســـان اوکراینی 
مواجه می  شـــدیم؛ دانش آموزانی که با وجود صـــدای بمباران ها در 
زیرزمیـــن درس می خواندنـــد و بـــازی می کردند؛ مادرانـــی که برای 
فرزندشـــان قصـــه می خواندند تـــا بخوابد. اصـــولاً یکـــی از راه های 
همراه کردن مخاطب با اخبار همین »انســـانی کردن« خبر اســـت. 
وقتـــی به جـــای شـــهروندان فقـــط از مقامـــات و موضعگیری های 
سیاســـی گفته می شـــود، گویی در آن منطقه هیچ »انسانی« ساکن 

نیســـت و جنگ به نوعی »مشـــروعیت« می یابد.
حـــالا موضـــوع فلســـطین و مقاومـــت مردم فلســـطین بـــه همت 
خودشـــان، »انســـانی« شـــده اســـت. شـــاید مهم تریـــن دلیـــل آن 
کـــه در ســـال های اخیر بیشـــتر از فلســـطین می شـــنویم و شـــاهد 
راهپیمایی هـــای مردمـــی بین المللـــی بیشـــتر در حمایـــت از آنان 

هســـتیم، همین باشـــد.
چنـــد روز قبـــل خضـــر عدنـــان، اســـیر فلســـطینی پـــس از 87 روز 
اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشـــت بـــدون دادگاه در زندان رژیم 
صهیونیســـتی به شـــهادت رســـید. این بار هم بیش از آنکه عدنان 
به فعالیت های سیاســـی اش شـــناخته شـــود، به عکســـش در کنار 
فرزنـــدان کوچکش و مصاحبه اعضای خانواده اش شـــناخته شـــد. 
تصویـــر عدنان با خنده هایـــی از ته قلب در حالی کـــه فرزندانش را 
در آغوش کشـــیده بود در ذهن مخاطب »انســـانی« جاودانه شـــد. 
این شـــیوه ای جدید از مبارزه ای شـــریف اســـت که اتفاقاً منطبق بر 
اصـــول و روش های جدید رســـانه ای هم هســـت و تأثیرگـــذاری آن 

اثبات شـــده است.

بازسازی قبرستان بقیع، از مطالبه ملی تا اقدام دولتی
تخریـــب بـــارگاه مطهـــر بقیـــع یـــک ظلـــم و 
موضوع آزاردهنده برای مسلمانان و شیعیان 
اهل بیت)ع( محســـوب می شود و متأسفانه 
جامعه اســـلامی این ســـتم آشـــکار و مسأله 
تلخ را پذیرفته اســـت. برای مثال وقتی ظلم 
و ســـتمی در حق انســـانی صـــورت می پذیرد 
موقـــع یـــادآوری فـــرد مظلـــوم دچـــار غم و 
غصه شـــده و ذهنش آشـــفته می شود؛ حال 
تصـــور کنید بـــارگاه مطهـــر امامـــان معصوم 
در قبرســـتان بقیع ویران و تخریب شـــده و 
ایـــن امر در ابتـــدا موجـــب ناراحتی محبـــان و شـــیعیان خاندان 
عصمـــت و طهـــارت)ع( شـــد، ولی چـــون نمی توانســـتند اقدامی 
علیـــه ایـــن جنایت انجـــام دهند گویـــی منفعلانه و یا ناخواســـته 
ایـــن مســـأله را رها کردند و نســـل بعدی نیز پذیرفـــت و تصور کرد 
که امام حســـن)ع(، امام زین العابدین)ع(، امـــام باقر)ع( و امام 
صـــادق)ع( هیچ وقـــت مـــزار و حرمـــی نداشـــته اند و بارگاهی در 

قبرســـتان بقیع وجود نداشـــته است. 
این باور را می توان در بســـیاری از اشـــعار شـــاعران آیینی مشاهده 
کرد که در مضامین برخی اشـــعار چنین آمده اســـت »ای حضرت 
زهـــرا )س( دو داغ در دل تـــو باقـــی مانـــد؛ نخســـت اینکـــه امام 
حســـین)ع( بدون کفن دفن شـــد و دیگر امام حســـن)ع( بارگاه 
و حرمی نـــدارد.« در حالی که امام حســـن)ع( دارای بـــارگاه بوده 
و بـــه هیچ عنوان قابـــل قیاس با بی کفن بودن امام حســـین)ع( 
نیســـت، امـــا ذهن این مســـأله را پذیرفته و شـــاعر نیز بر اســـاس 
ذوق و ارادتـــی که بـــه اهل بیـــت)ع( دارد، اقدام به ســـرودن این 

نوع اشـــعار می کند.
در قرن چهارم ابن بطوطه در ســـفرنامه خویش نوشـــته است که 
وقتـــی به قبرســـتان بقیع رفتـــم و بقاع ائمه اطهار مدفون شـــده 
در آنجـــا را زیـــارت کردم در آنجـــا چنین دیدم، هر کســـی که برای 
حضرت زهرا )س( نذر و هدیه ای دارد بر ســـر مزار امام حسن)ع( 
می رود و هدیه خود را به آســـتان مقـــدس این امام معصوم تقدیم 
می کند؛ ایـــن نکته در تاریخ ثبت شـــده اما متأســـفانه مخاطبان 

نســـبت به این نکته آگاهی نداشتند.
بایـــد بدانیم حرم ائمـــه مدفون قبرســـتان بقیع در طـــول تاریخ 
دو مرتبه تخریب شـــده است؛ تخریب اول ســـال 1184 شمسی و 
تخریب دوم ســـال 1305 شمســـی صورت گرفت و دقت بفرمایید 
هنوز صد سال شمســـی از تخریب قبور قبرستان بقیع نمی گذرد 
و اینکـــه چرا جامعه اســـلامی به این ظلم، واکنـــش درخور و مؤثر 

ندارد جای تأســـف و تعجب است.
دولـــت در این زمینه بایـــد برنامه های حقوقـــی و دیپلماتیک را در 
دســـتور کار قـــرار دهـــد و نه فقط دولـــت بلکه گروه هـــای مردمی 
و NGO هایـــی نیـــز باید به وجـــود بیاید کـــه به حل این مشـــکل 
اهتمام ورزنـــد، زیرا اگر در ایـــن زمینه وکلایی حرفـــه ای پرونده را 

دنبـــال نکنند ایـــن مطالبه به نتیجه نمی رســـد. 
دولتمـــردان از لابی های بین المللی و هر توانی اســـتفاده کنند تا 
حکومت عربســـتان ســـعودی ملزم به بازســـازی حرم مطهر ائمه 
اطهار در قبرســـتان بقیع شـــود. هـــم اکنون که رابطـــه جمهوری 
اســـلامی ایران و عربستان ســـعودی در حال بهبود است بهترین 
فرصت محســـوب می شـــود، چـــرا کـــه آنها نیـــز خواســـتار تغییر 
هســـتند و ســـاخت مجدد حرم ائمـــه مدفون در بقیـــع، موجب 
محبوبیـــت آنهـــا در بین مســـلمانان خصوصاً شـــیعیان و ایرانیان 

. د می شو

امام رضا)ع( می فرمایند: 
محبت نسبت به مردم و اظهاردوستی بدانان نیمی از عقل است.                                        
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سخن روز

جوانه

آرزوی عبـــاس یاری برای بهبودی احمدرضا احمدی شـــاعر شـــهیر کشـــورمان که چند روزی 
اســـت به بستر بیماری افتاده، اطلاع رســـانی کیهان کلهر درباره آلبوم تازه اش و گرامیداشت 
یـــاد زنده یـــاد بدیع الزمان فروزانفـــر به بیان محمدرضا شـــفیعی کدکنی بخشـــی از مطالبی 

اســـت که در مجازی امروز می خوانید.

آرزوی بهبودی شاعر عشق و احساس
عبـــاس یاری، منتقد و نویســـنده ســـینما تصویـــری از احمدرضـــا احمدی، 
شـــاعر معاصـــر کشـــورمان را منتشـــر کرده کـــه یکـــی-دو روزی اســـت خبر 
بســـتری شـــدنش در بخـــش مراقبت های ویـــژه به نقـــل از ماهـــور، دختر 
این شـــاعر و نقاش پیشکســـوت منتشر شـــده اســـت. یاری چند سطری را 
هـــم ضمیمه تصویر دونفره اش با اســـتاد احمدی کرده که در بخشـــی از آن 
آمده: »این روزهای بهار، احمدرضا احمدی عزیز، شـــاعر عشـــق و احســـاس،  زاده بهار، در بیمارســـتان 
بســـتری اســـت، کسی که کلام پر احســـاس، شعرهای پر احســـاس و تصویرســـازی هایش، ما را حتی در 
خزان ترین فصل ســـال بـــه یاد بهار می اندازد.« او در ادامه بخشـــی از شـــعر احمدرضا احمـــدی را آورده 
و در آخـــر هم برای دوســـت قدیمی اش آرزوی ســـلامتی کرده و نوشـــته: »برایش  آرزوی ســـلامتی، حال 
خـــوب و لب خنـــدان دارم. احمدرضای عزیـــز می داند که قلب ما همیشـــه برای ســـلامتی اش می تپد 

و او حتمـــاً صدایش را می شـــنود.«

اجرایی از کلهر و گروه جاده ابریشم
کیهان کلهر آهنگســـاز و نوازنده، تصویری را بازنشـــر کرده که خبر از انتشـــار 
آلبـــوم تـــازه ای از ایـــن هنرمنـــد باســـابقه کشـــورمان می دهد. ایـــن آلبوم 
»آســـمان هر جـــا همین رنگ اســـت« نـــام دارد و تصویری کـــه ضمیمه اش 
شـــده هم آســـمانی آبی را پیـــش روی علاقه منـــدان قرار داده اســـت. کلهر 
اپلیکیشـــن هایی را که از طریق آنهـــا می توان به این آلبوم دسترســـی پیدا 
کـــرد، در صفحه شـــخصی اش در فضای مجازی معرفی کرده اســـت. این هنرمند کشـــورمان در پســـت 
دیگری، اطلاعاتی درباره اجرای تازه اش با گروه جاده ابریشـــم در خارج از کشـــور منتشـــر کرده اســـت. 

برای کســـب اطلاعات بیشـــتر می توانید ســـری بـــه صفحه این هنرمنـــد بزنید.

اظهار ارادت استاد کدکنی به زنده یاد فروزانفر
محمدرضا شـــفیعی کدکنـــی به طور مســـتقیم حضوری در فضـــای مجازی 
نـــدارد اما صفحـــه ای بـــه نـــام وی در شـــبکه های اجتماعی فعالیـــت دارد 
کـــه تحت نظارتش اداره می شـــود. شـــانزدهم اردیبهشـــت مـــاه مصادف با 
درگذشـــت یکـــی از بـــزرگان ادبیات معاصرمان اســـت که نقـــش مهمی در 
پیشـــبرد این بخش از فرهنگ و ادب مان در روزگار معاصر و بویژه در عرصه 
دانشـــگاهی ایفا کرده است. شفیعی کدکنی سالروز درگذشـــت زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر را با انتشار 
تصویری یادآور شـــده و یادش را گرامی داشـــته اســـت. در پســـت دیگری در صفحه منسوب به شفیعی 
کدکنـــی، تصویری از تعـــدادی دانش آموز که اطراف اســـتاد کدکنی ایســـتاده اند و مشـــغول گفت وگو با 
وی هســـتند منتشر شـــده، این تصویر با انتشار چند ســـطری از مکالمه این اســـتاد ادبیات با نوجوانان 
مذکـــور نیز همراه شـــده که در آن می خوانید: »دانش آموزان خوشـــحال از حضور در دانشـــکده ادبیات 
و علوم انســـانی پرســـیدند: اینکه می گویند به شـــما اســـتاد، چه حســـی دارید؟ دکتر شـــفیعی کدکنی 
که از این پرســـش نوجـــوان جا خورده بـــود لبخندی زد و گفت: هیـــچ کس تا حالا از من این ســـؤال را 
نپرســـیده بود. ســـؤال ســـختیه! فقط می توانم بگویم که واژه اســـتاد، فقط نام یک نفـــر را برایم تداعی 

می کند و آن شـــادروان اســـتاد بدیع الزمان فروزانفر اســـت.«

نوشته اکبر ایرانی برای 30سالگی میراث مکتوب
اکبر ایرانی، نویســـنده و مدیر مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب هم با انتشار 
مطلبی درباره این اظهار خوشـــحالی کرده که آثار منتشـــر شده از سوی این 
مرکز علمی- پژوهشـــی به وب ســـایت بســـیاری از کتابخانه هـــای اروپایی و 
امریکایی راه یافته، او چند ســـطری هم در این باره نوشـــته که در بخشـــی از 
آن می خوانید: »صبح آدینه را به کتابخانه گردی در وب سایت کتابخانه های 
اروپایی و امریکایی گذراندم. چه پاداشـــی از این بالاتر که به هر کتابخانه ای ســـر می زدم نشـــانی از آثار و 
منشـــور میراث مکتوب در آن می یافتم. خدای را ســـپاس که در آستانه سی ســـالگی تأسیس مؤسسه، 
بـــه تبعیـــت از این مصراع از بیت منســـوب به فردوســـی که: )بســـی رنج بردم در این ســـال ســـی( خود 
هـــم مرتکب این مصراع شـــدم که )احیای میراث کردم بســـی( کـــه بحمدالله در این کار کامیاب شـــدم 
تـــا کتاب های میـــراث را در جای جای مراکز ایران شناســـی و کتابخانه معتبر خارجی به چشـــم ببینم.«

کنسرت تازه علیرضا قربانی برای تبریزی ها
علیرضـــا قربانـــی خواننـــده موســـیقی ایرانی هم خبـــر از برپایی کنســـرت 
تـــازه اش داده، اجرایی کـــه بزودی بـــه میزبانی تبریزی ها انجام می شـــود. 
مدیریت هنری این کنســـرت را حســـام ناصری برعهده دارد.عـــلاوه بر این 
قربانـــی بخش هایی از قطعـــه ای که برای ایـــران خوانده را بـــا مخاطبان به 
اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته: »گاهی بنام میهنـــم خو کرده با جـــان و تنم/ 
ســـبز و ســـپید ســـرخ تو، زیباترین دلدار تو« شـــعر این قطعه را بنابر اطلاعاتی که قربانی منتشـــر کرده، 
مســـعود کلانتری گفته و آهنگســـازی اش را هم آرمان موســـی پور برعهده داشته اســـت. کار گرافیک آن 

هم بـــا محمدیعقوب خانی بوده اســـت.

دلیل نمی شود پایت را بگذاری روی گرده احمد!

در فیلمـــی کـــه از احمد )متوســـلیان( ســـاختند )»آخرین روزهای زمســـتان«( این طور نشـــان می دهند کـــه احمد می گوید 
چپ ام خالی اســـت و می خواهم عقب نشـــینی کنم. تصویری که ارائه می شـــود این اســـت که متوســـلیان قصد عقب نشینی 
دارد ولـــی حســـن باقری مانعـــش می شـــود. این دروغ اســـت. مـــن در کل ایـــن صحنه ها حضـــور داشـــتم. به خاطر همین 
می گویم. اگر می خواهی حســـن باقری و خرازی و ســـلیمانی را بزرگ کنی، دلیل نمی شـــود پایت را بگذاری روی گرده احمد!

 | بخشی از صحبت های قاسمی در نشست بررسی »زمین های مسلح« در مهر

سینما حقیقت، سینما چشم
 »در ساعاتی اینچنین،

آدمی برمی خیزد تا خطاب کند،
اعصار و تاریخ و تمامی خلقت را...«

وقتـــی این اشـــعار را از جیب مایاکوفســـکی جوان در 
می آوردنـــد، او بـــا شـــلیک یـــک گلوله بـــه زندگی اش 
پایـــان داده بـــود، »شـــاعر پرآوازه کشـــور شـــوراها« در 
آثـــار آینده گرایانـــه اش طرحـــی نو و بدیـــع درانداخته 
بود و می خواســـت هنـــر را با زندگی درآمیـــزد، همین 
نـــوع نـــگاه ساختارشـــکنانه او مورد توجـــه هنرمندان 
آن روز شـــوروی هم قـــرار گرفت و فوتوریســـم خاص 
او الهام بخـــش خلـــق بســـیار از آثـــار هنـــری شـــد. 
دنیـــس  هنرمنـــدان  ایـــن  برجســـته ترین  از  یکـــی 
آرکادیوویـــچ کوفمـــن بـــود. او  زاده ناحیـــه لهســـتانی 
امپراطـــوری روســـیه و رشـــد یافته در ســـن پترزبورگ 
و به شـــاعری، روانشناســـی و پزشـــکی علاقه داشت، 
اما ما امـــروزه کوفمن، یـــا آنطور که خودش دوســـت 
داشـــت صدایش کنند »ژیـــگا ورتوف« را بـــا فیلم های 
مســـتندش می شناســـیم. او که علناً خـــود را متأثر از 
مایاکوفســـکی می دانســـت، در فیلم هایش ســـعی بر 
شکستن قواعد مرســـوم فیلمسازی و مونتاژ داشت و 
می خواست همان طور فیلم بســـازد که مایاکوفسکی 

شـــعر می سرود.
در 1917، وقتی انقلاب بلشـــویک ها، امپراطوری تزارها 
را بـــه زیر کشـــید، ورتوف جـــوان به کمیته ســـینمای 
مســـکو پیوست و تدوینگر»اخبار ســـینمایی هفتگی« 
شـــد. داســـتان از این قرار بود که یـــک قطار هر هفته 
ماحصل کار ورتوف و دوســـتانش را کـــه نتیجه تدوین 
فیلم هـــای خـــام از وضع بـــد اجتماعی مـــردم آن روز 
روســـیه بود، به خطوط جبهه یا شـــهرها و روستاهای 
دور می بـــرد، تا خلـــق آن روز شـــوروی را در راه تحمل 

رنج هـــا و مبـــارزه متحد کند.
ســـینمای آن روز دنیـــا بیشـــتر متمایل بـــه فیلم های 
دراماتیـــک غربـــی بـــود امـــا ژیگا ورتـــوف ایـــن را یک 
تهاجم فرهنگی می دانســـت و ســـعی داشـــت تا فیلم 
مستند سوسیالیســـتی را جایگزین آن کند.»سالگرد 
انقـــلاب«، »تاریـــخ جنـــگ داخلـــی« و چند اثـــر دیگر 
ماحصل تـــلاش او در همین ســـال ها بـــود، آثاری که 
در آن به جای ســـنت مرســـوم تئاتری، مسأله مستند 
کـــردن حقایق عـــادی زندگی هـــدف بـــود. ورتوف در 
همیـــن دوران شـــروع بـــه مباحثات جدلـــی و صدور 
بیانیه هـــای تنـــد و تیـــز کرد تـــا بتوانـــد نظـــرش را در 
فضـــای فیلمســـازی آن روزگار به کرســـی بنشـــاند. او 
می گفـــت: »فیلمســـاز بایـــد به چشـــم کامل مســـلح 
شـــود و خـــود ابـــزار دیـــدن و نظـــم دادن بـــه زندگی 

مرئی شـــود.«
در 1922 لنیـــن جملـــه تاریخی اش را در باب ســـینما 
گفت: »ســـینما برای مـــا از همه چیز مهمتر اســـت.« 
و البتـــه منظورش از ســـینما همـــان فیلم های خبری 
بود کـــه واقعیت شـــوروی را منعکس کنـــد. از این رو 
به چنیـــن آثـــاری در آن روز »فیلم هـــای لنینی« گفته 
می شـــد. کمی بعـــد، یعنـــی در مـــاه مه همان ســـال 
مجموعه مستند »ســـینما حقیقت« یا به بیان ورتوف 
»کینو پراودا« شـــروع بـــه تولید و پخش کـــرد و این تا 
1925 به طـــول انجامید. مجموعه ای کـــه تا امروز هم 
یکی از برترین آثار کلاســـیک ســـینمای مستند است 
و از آن مهمتر توانســـت بـــه لحاظ تئوریـــک پایه گذار 

نســـلی از مستندســـازان بعد از خود باشد.
ایـــن مجموعـــه حاصـــل تـــلاش »شـــورای ســـه نفره« 
بـــه عنـــوان  بـــرادرش میخائیـــل  شـــامل ورتـــوف، 
فیلمبردار و همســـرش در مقام تدوینگـــر بود. بویژه 
میخائیل کوفمن همیشـــه و هرجا با دوربینش حاضر 
بود، انـــگار که دیگر نمی توانســـت بـــدون دوربینش 
زندگـــی کند، بـــه قول خـــودش: »زمانی کـــه چیزی را 

بـــدون دوربیـــن می دیـــدم برایم زیبـــا نبود.«
در واقـــع ســـینما حقیقـــت می خواســـت درام را در 
»حقایق عـــادی زندگی« ببینـــد و آیینه زندگـــی روزانه 
مردم کوچه و بازار باشـــد. همین رویه بعدها شـــورای 
ســـه نفره را به »ســـینما چشـــم« یـــا کینوکی رســـاند. 
مجموعـــه مســـتندی کـــه در آن پایـــه و اصـــل »درک 
ســـینمایی از جهان« و دوربین فیلمبـــرداری به مثابه 
یک چشـــم مســـلح بود. در این نگاه تازه ســـند جای 
میزانســـن را می گرفت و به جـــای صحنه های تئاتری، 

متـــن زندگی به تصویر کشـــیده می شـــد.
همیـــن رویه چـــراغ راه ورتـــوف و بســـیاری دیگر پس 

از او شد.

ادامه دارد...

رها از خشونت خانگی
»خدمتکار« روایتی از اراده یک مادر برای خروج از چرخه خشـــونت اســـت. ســـریال دوره طولانی خارج شـــدن زنان از روابط 
پرخشـــونت را نشـــان می دهـــد؛ زنانـــی که بارها بـــه خانه هـــای امن پنـــاه می برند و دوبـــاره به روابـــط پرخطـــر بازمی گردند. 
»خدمتـــکار« به خوبی نشـــان می دهـــد که آگاهـــی و اراده یک زن آســـیب دیده به تنهایـــی مؤلفه نجات دهنده او نیســـت و 
بـــه همدلی و حمایت از ســـوی خانواده، دوســـتان و نهادهـــای اجتماعی نیاز دارد. الکـــس )مارگارت کوالی(، زنی 25 ســـاله 
اســـت که تنها با 18 دلار همراه دختر ســـه ســـاله اش مدی از دســـت همســـرش »شـــان« )نیک رابینســـون( فرار می کند. او 
بـــرای تأمیـــن زندگی خـــود و دخترش مجبور اســـت ســـاعت های طولانی به عنـــوان نظافتچـــی در خانه هـــا کار کند. الکس 
نـــه تنها حامی و پشـــتیبانی ندارد بلکه باید به مشـــکلات مـــادر دو قطبی اش هم رســـیدگی کند. مادر الکـــس )پائولا؛ اندی 
مـــک داول( که خود تحت خشـــونت بوده و ســـال ها پیش بـــا الکس از خانـــه فرار کرده، بـــرای جبران نیاز مالـــی و عاطفی 

مدام با مردهایی وارد رابطه شـــده که جز سوءاستفاده آورده ای 
برای او نداشـــته اســـت. هراس الکس از تکرار سرنوشت مادر 
بـــرای خـــود و فرزندش، بـــه او قـــدرت می دهد تا بـــرای تغییر 
شـــرایط دختـــرش با تمـــام تـــوان بجنگـــد. الکس کـــه رؤیا و 
استعداد نویسندگی دارد و در گذشـــته بورسیه کالج را دریافت 
کرده، به واســـطه شـــغلش فرصـــت پیدا می کند بـــه خانه های 
مختلف ســـر بزند و شـــاهد روابـــط زوج های مختلف باشـــد و 
آنهـــا را به قصه هایش بیاورد. نوشـــتن به او کمـــک می کند تا به 
شـــناخت بهتری از خود و نیازهایش برســـد. الکس در جلسه 
گروه درمانـــی به زنان دیگـــر توصیه می کند، بنویســـند چرا که 

نوشـــتن را راهـــی برای مواجهه صادقانه با احساســـات خود می داند. در یکی از همین جلســـات الکس از زنان آســـیب دیده 
می خواهد درباره بهترین روز زندگی شـــان بنویســـند، روایت هر یک از آنها جذاب و شـــنیدنی اســـت اما خود در پایان سریال 
می گویـــد شـــادترین روز زندگی او هنـــوز اتفاق نیفتاده و بزودی قرار اســـت آن را تجربه کند و آن زمانی اســـت که وســـایلش 
را جمـــع کـــرده و همراه دختـــرش مدی به شـــهری می رود که قرار اســـت در دانشـــگاه آن نویســـندگی یاد بگیـــرد. زمانی که 
الکـــس از کـــوه بالا مـــی رود و جهان پیش رو را کـــه متعلق به دخترش اســـت به مدی نشـــان می دهد، تصویر زنی رها شـــده 
را می بینیـــم. او از 7 نـــوع مســـاعدت دولتـــی، 9 بـــار جابه جایـــی و 338 توالتی می گوید که برای رســـیدن بـــه این موقعیت 
تمیز کرده اســـت. مینی ســـریال 10 قســـمتی »خدمتکار« برگرفته از کتاب اســـتفانی لند، از شـــبکه نتفلیکس پخش شـــد و 
مـــورد اســـتقبال قرار گرفـــت. پائولا )اندی مـــک داول( و الکس )مـــارگارت کوالی( که در ســـریال نقش مـــادر و دختر را بازی 

می کنند از بازیگران شـــناخته شـــده هالیـــوود و در واقعیت هم مادر و دختر هســـتند.

اهالی روســـتای اسک شهرســـتان آمل بر اساس یک رســـم و سنت قدیمی 
که »ورف چال« نام دارد در منطقه »اســـک وش« با جدا کردن تکه های برف 
و حمل آن حدود یک کیلومتر به ســـمت گودالی که حدود10 مترعمق دارد، 
آن را پـــر از برف می کنند و معتقدند آب این گودال در فصل گرم ســـال برای 

رهگذران و حیوانات منطقه قابل اســـتفاده است.| ایرنا

فضای مجازی

نقل قول

پیشنهاد

یادداشت

عکس نوشت

کلمهمکث

سعید قاسمی
فعال سیاسی و 
مدرس دانشگاه

الهام 
عابدینی

پژوهشگر 
روابط 

بین الملل

احسان 
مفیدی کیا

منتقد

فرهنگی

شهاب مرادی
کارشناس حوزه 

دینی

نگاره

سینما 
حقیقت 

می خواست 
درام را در 

»حقایق 
عادی 

زندگی« 
ببیند و 

آیینه زندگی 
روزانه مردم 

کوچه و 
بازار باشد. 

همین 
رویه بعدها 
شورای سه 

نفره را به 
»سینما 

چشم« یا 
کینوکی 
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